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 تقدیم

تقدیم به او که در واژه می گوییم غایب است و ما حاضر، ولی او در صحنه است و 

 آفتاب درخشانی که هنوز پشت ابرهاست.ما غایب؛ به 

 «آقا امام زمان )عج(»تقدیم به محضر مبارک 

 و به مقدس ترین افراد زندگی ام؛

 

 

 

 پدر و مادر عزیزم

مهر، به آنان که فروغ همه که وجودم برای آنان همه رنج بود و وجودشان برایم 

آنان که توانشان های جاودانی من است و به گرمی کلامشان سرمایهو نگاهشان 

 رفت تا به توانایی برسم و موهایشان سپید گشت تا سپید روی بمانم.

  



 
 

 تقدیر و تشکر

 از دست و زبان که برآید

 ی شکرش به در آیدکز عهده
 

د او را سزاسر.  ن  ننری   مر سپاس و ستایش بی حد، و حمد و ثنای بی مر و عد، ایزدی را، که مرر ح 
زبا  به تسبیح او گویاس.  هر مویی را به ذکرش لسانی اس.، و هرر  حمیدی را، که ملک و ملکوت را 

خاری به شکرش زبانی  صلوات و تحیات بیکرا  بر انبیاء و اولیاء هدی و خلفای خلفش باد هر دم، که 
هادی مهدی بشری. به ذرای کمال و علای صالح و فلاحند و ناجیا  منجی از ظلم.، جهل و جهال.، 

ر عالمیا  و خاتم پیامبرا ، سلاله ی طهارت و منبر  علرم و حکمر. و    وو سرعلی الخصوص بدا  سر 
، ۀالنوب  عنصر سیادت و کیمیای سعادت و کا  فتوت و مکا  نبوت، اول الرسل در رتب. و خاتمهم فی 

 محمد مصطفی و احمد مجتبی، علی الدوام بتواتر اللیالی و الایام 

پوشیده نیس. که ناسپاسری از خردمات عبراد صرالح و کفررا       اما بعد، بر ارباب خرد و اولیای بصیرت 
مرَ   »زحمات عالما  عالم خادم، خلاف خرد و ناقض بصیرت اس. لذا به مناط و مصداق فحوای کلام 

بدینوسیله و در ای  مقام و مقال، نهای. امتنا  خالصانه ی قلبری  « لم یشکُر المخلوق لَم یشکُر الخالق
خضوع، و با کمال ادب و احترام، به محضر مبارک اساتید ارجمند و فاضل خویش را در نهای. تواض  و 

ی کارشناسی استاد دکتر منیره پویای ایرانی، استاد دکتر معصرومه معرد  کر ، اسرتاد     و مشفق دوره
دکتر سکینه رسمی، استاد دکتر اسدالله واحد و استاد دکتر باقر صدری نیا، کره از محضرشرا  کسر     

 اندیشه شا  خوشه چینی های کردم، ابراز میدارم  م فیض نمودم و از خر

 سپاس خداوندی قرینشا  باد و عنایات ایزدی رفیقشا  

         نقرای دکترر رحمرا     و مشاور خود را به پیشگاه اساتید راهنمادر ای  میا  نهای. سپاس بی شائبه ی 
وارا  را بر گرد  بنده حقی عظیم مشتاق مهر و نقای دکتر یدالله نصراللهی تقدیم می دارم که ن  بزرگ

م و علی حده اس. چه ای  عزیزا  با صرف دق. و برذل لطرو و مرحمر. و شرفق. و عنایر.،      و مسلّ
های فکری و اینجان  را در مقام راهنمایی و در موض  و موق  مشورت و مشاوره، از هیچ گونه مساعدت

علمی خویش بی نصی  نفرمودند و کمال توجه و  و افاداتمعنوی و راهنمایی های مشفقانه و افاضات 
داشتند  از درگاه ایزد یکتا و خالق بی همتا، عمر طویل و اجر جزیرل  مبذول تمام حس  نظر و دق. را 
  برای ایشا  مسئل. دارم

 شکور باد مزحمتشا  

 پریسا رضایی
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 چکیده

در نیشابور به دنیا آمد. جدّ پدری و مادری وی از مشایخ و علمای 305محمّدبن حسین سلمی درسال 

ی تصوّف در قرن چهاارم اسات. وی مریاد    مشهور بودند. سلمی عارف، محدّث، مفسّر و مورّخ برجسته

نصرآبادی بود و خرقه از او گرفت و از ابونصر سرّاج وابوعمروبن نجیدعلم آموخات. ابوساعید   ابوالقاسم 

ی قشایریه از  محضر سلمی استفاده کرد و خرقه از دست او گرفات. قشایری صااحب رسااله     ازابوالخیر 

اند. سلمی در نیشابور درگذشات و در خانقااه   برشمردهشاگردان او بود. در مجموع صد جلد کتاب از او 

خود مدفون شد. تألیفات وی در میان صوفیه بسیار معروف بوده است. سلمی در تصوّف صااحب چناان   

های بعد سرمشق شده است.اغلب آثار سلمی عرفانی اسات و ایان   دانشی شده است که آثار او برای نسل

د تاریخ تصوف و شرح احوال صوفیه، تعالیم و آرای صوفیه، تفسیر آثار عرفانی موضوعات متنوّعی را مانن

« نقّال طریقات و کالام مشاایخ   »های آثار وی این است که اوگیرد.یکی از ویژگیعرفانی قرآن و... دربرمی

کند. ی مسایل مختلف اظهارنظر میی سلمی در اکثر آثار خویش این است که وی کمتر دربارهاست. رویّه

شویم که اگر آثار سالمی نباود همگای درطاول     او با دریایی از سخنان مشایخ پیشین مواجه می ما در آثار

تاریخ نابود شده بود. هیچ یک از آثار صوفیه از قرن پنجم به بعد خالی از ذکر سلمی نیست؛ چرا که کم و 

، غالباا  باا   رسالهن آیند. در ایی بزرگان صوفیه به نحوی شاگرد یا شاگرد شاگردان اوبه شمار میبیش همه

و آنچاه در متاون فارسای درباارۀ او یاا از او       معرفای زندگی و آثار او  ،مراجعه به آثار وی و منابع عربی

 هست، گردآوری و نقل شده است.

طبقاات الصاوفیه، حقاائق التفسایر، تااریخ      قرن چهارم، عرفان، کلمات کلیدی: ابوعبدالرحمن سلمی، 

 .الصوفیه، تذکره الاولیا
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 پیشگفتار

و موّرخان ایرانی در قرن چهارم و اوایل قارن   عارفان برجسته ترینابوعبدالرحّمن سلمی، یکی از مهم

ای از گام ناامی فارو رفتاه     پنجم هجری است که متأسفّانه هویتّ تاریخی و نقد آثار و احوالش، در پارده 

ی تااثیری کاه آثاار وی در    و باا هماه  ی اهمیّتی که سلمی در تاریخ فرهنگ کشاور ماا دارد   است. با همه

ی بعد داشته، قدر او ناشناخته مانده است. سلمی اگر چه در بین نویساندگان و موّرخاان   نویسندگان دوره

ابوالقاسام  چندان شناخته شده نیست امّا از اهمیتّ بسیاری برخوردار است؛ زیرا وی از یک طرف شاگرد 

ی سلمی و آثار و ی دیگر استاد قشیری است. لذا تحقیق دربارهنصرآبادی )و بطور پنهانی حلّاج( و از سو

له بپاردازد  أی مستقلیّ کاه صارفا  بادین مسا    ضرورتی انکارناپذیر است. ظاهرا  در این امر رساله او احوال

استناد به مناابع قادیمی و آثاار خاود سالمی باا نگااهی        ی حاضر بر آن است که با موجود نیست. رساله

ی خود بپاردازد. از میاان   آثارش و هم چنین تاثیر این آثار در متون عرفانی بعد از دوره تحقیقی به معرفّی

سماع( که توسّط دکتر پورجوادی چاپ و تصحیح الحدود یکصد آثار سلمی، بجز یکی از این آثار )کتاب 

نادی  ی آثار سلمی در خارج از ایران و توسّط محقّقاان اروپاایی و عارب و تارک و ه    گردیده است، همه

تصحیح و چاپ شده است. جای تأسّف است که تا بیست سال پیش، هیچ یک از آثار چاپ شده سلمی، 

به مناسبت هزارمین سال تولّاد سالمی،    1370و  1369در ایران به چاپ نرسیده بود. نخستین بار در سال 

به چاپ رساند، پس از  ی او را به همراه چند اثر تازه در دو مجلّددکتر نصرالله پورجوادی آثار چاپ شده

کرد که مجلّد سوّمی نیز از آثار سلمی در کار باشد، تاا اینکاه در ساال    چاپ این دو جلد کسی گمان نمی

مجلّد سوّم آثار سلمی نیز از چاپ در آمد. آثار این موّرخ بزرگ از جهات شاناخت و پاژوهش در     1387

هاا اهمیّات   و هم چنین آداب و رساوم آن  تاریخ تصوّف و سیر عقاید و احوال اجتماعی و مشایخ صوفیه

 دارد.

ها برداری، موضوع بندی فیش ی منابع مربوطه و فیشای و مطالعهخانهی کتابی مطالعهن تحقیق به شیوهای

ی جواناب کلّای و   پس از تصویب موضوع باا اساتاد راهنماا دربااره    ها صورت گرفته است. و تحلیل آن

برای دست یابی به اطلّاعات کلیّ در خصوص موضوع تحقیق به منابعی های موضوع صحبت شد. ویژگی

طبقاات  »و « سلاملاتاریخ ا»و « سیر اعلام النبلا»ای چون مراجعه شد که ارجاعات این منابع به منابع عربی

هاا مطالاب مارتبط باا موضاوع یادداشات       ی آنو ... بود. پس از مراجعه به این منابع و ترجماه « الشّافعیه

ها در دو فصل موضوع بندی و جداگانه های مخصوص ثبت گردید. در گام بعدی فیشری و در فیشبردا

 دو



 

 

ی تحریار ماتن   ی اساسی و نهاایی، مرحلاه  های مختلف دسته بندی شد. مرحلهبررسی و در زیر موضوع

 پایان نامه بود.

می )زیارا  ی سال هدف از این رساله در گام نخست معرفّی هویت و ذکر سرگذشات و زنادگی ناماه   

های عرفاانی او در  شد،( معرفّی آثار وی و تاثیر آموزهی وی بطور مستقل در جایی یافت نمیزندگی نامه

تار باه   ای تهیّه شود که مقدّمات دست یابی هر چاه آساان  ی دوّم، رسالهمتون ادب فارسی بود. و در وهله

ت مقطع کارشناسی ارشد پژوهشی در این مراجعین را فراهم نماید. همان طور که اشاره شد از میان رسالا

ی شی است کاه دربااره  ر نخستین پژوهحاضتوان گفت که تحقیق باره صورت نگرفته است و در واقع می

نگارناده در فصال   ن سلمی نگاشته شده است. این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده اسات،  ابوعبدالرحّم

تارین  پردازد، در این فصل سعی شاده تاا کامال   می سلمینخست به معرفّی و بیان شرح احوال و روزگار 

هایی که پیرامون تحقیق یا تصحیح آن صورت گرفته ارائه شاود.  فهرست از آثار و تألیفات سلمی و تلاش

و ... با آثاار   «الاولیا ۀتذکر»و  «اسرار التوحید»ی چند اثر عرفانی از جمله در فصل دوّم به مقابله و مقایسه

شده تا تاثیر و انعکاس آثار وی و هم چنین جایگاه این آثار در تاریخ عرفان و تصوّف باه   سلمی پرداخته

 خوبی و به وضوح نشان داده شود.

هم چنین در این پژوهش به سوال هایی از قبیل؛ ابوعبدالرحمن سالمی کیسات و در چاه قرنای زنادگی      

جا سفر کرده و از محضر چه کسانی میکرد؟ حلقه ی ارادت او در عرفان به چه کسی میرسد؟ سلمی به ک

 علم اندوخته بود؟ شاگردان و استادان سلمی چه کسانی بودند؟ و ... پاسخ داده شده است.

ناگفته نماند که به منظور رعایت پیوستگی مطالب و حفظ استقلال آن، متن عربی موارد ترجماه شاده در   

 آورده شده است. «یادداشت»بخش 
هاای  کردم هیچ گاه به ساختی ی خود انتخاب میی پایان نامهعنوان پروژه زمانی که این موضوع را به

بستم که موضوعی بکر برای اولّین کار پژوهشی خود اندیشیدم و فقط تمام توان خود را به کار میآن نمی
بیهوده و تکرار مکرّرات نباوده باشاد. امّاا باا گذشات زماان        باشم تا در پایان کار حاصل تلاشمبرگزیده 

تار از آن  در روند تحقیق عربی بودن منابع و مهام شد. مشکل اصلی وسعت مشکلات تحقیق آشکارتر می
نمود. در هر حال امروز که این رساله دسترسی نداشتن به این منابع بود که این امر روند تحقیق را کند می

ست هیچ گونه ادعّایی مبنی بر اینکه حقّ مطلب را کامل ادا کارده باشام نادارم و یاادآور     به پایان رسیده ا
 شد. اند حاصل نمیی کسانی که همواره همراهم بودههن همراوشوم که این مختصر هم بدمی

 ار و منتّ پذیرم. زسپاس گکه منابع عربی را در اختیار بنده قرار دادند  امشاسفند از دکتر
ز دوست گرانقدر و رفیق شفیقم سرکار خانم حسینی کاه باا نهایات محبات و فاداکاری      و همچنین ا

 فرصت خویش را در اختیار بنده قرار دادند بی نهایت سپاس گزارم.

 سه
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 مقدّمه

ی تصاوّف در قارن   محمّد بن حسین سلمی عارف، محدّث، مفسّار و ماوّرخ برجساته    ابوعبدالرحمن

ه.ق در شهر نیشابور به دنیا آمد. خاندان او به تصوّف منسوب بودند،  305چهارم هجری است. او در سال 

جدّ مادری وی از علمای مشهور بود، سلمی اصول تصوّف را از جادّ خاویش اساماعیل بان نجیاد فارا       

از سنین کودکی گوشه نشاینی  چندان اطلّاعی در دست نیست جز اینکه وی گرفت. از آغاز زندگی سلمی 

ی خاود تشاکیل   ی بزرگی در خاناه خانهمع کتاب مشغول بود. هم چنین کتاباختیار کرده و به قرائت و ج

ی داده و از تعداد زیادی از شیوخ عصر خود حدیث شنیده و از وجودشان بهره برده است؛ کاه از جملاه  

و تعدادی دیگار  « ابوالحسن دار قطنی»و « ن عبدوساحمد بن محمد ب»، «ابوالعبّاس اصمّ»توان به ها میآن

 اشاره کرد.

ی تصاوّف و  سلمی دارای آثار متعدّدی است و تمامی آثاری که تاکنون از او یافت شده، عموما  درباره

شاد و  ترین صاوفیان عصار خاود محساوب مای     زبان عربی است. سلمی از مهم به عرفان اسلامی و همه

ی طاراز اوّل در  رفت، او یاک نویسانده  بهترین این آثار به شمار میی متعدّد وی در علم تصوّف از رساله

تصوّف است. وی از نخستین کسانی است که به نوشتن تاریخ تصوّف پرداخته است در اصال او یکای از   

تعاالیم  پیشگامان تذکره نویسی عرفان و ادب فارسی است. سلمی تلاش کرده تا تصاوّف وی مطاابق باا    

ی سالبی و ایجاابی اسات. در    باشد. تصاوّف وی دارای دو جنباه   (ص)محدّثان و مخصوصا  سنتّ پیامبر 

ی خود که مطابق کتاب و سنتّ است کند که در مقام صوفی از عقاید صوفیانهی ایجابی وی سعی میجنبه

مباارزه کناد. نگااهی     کند با هر چه مخالف با کتاب و سانتّ اسات  ی سلبی سعی میدفاع کند و از جنبه

شود چیزی کاه  سازد و معلوم میآشنا می اجمالی به آثار سلمی ما را با موضوع تصوّف و خطوط کلیّ آن

ذهن سلمی را بیش از هر چیز مشغول کرده معانی تصوّف و شرح حقایق آداب و رسوم آن باوده اسات.   

 شک آثار وی یکی از نخستین منابع در تاریخ تصوّف است.بی

هاا،  ر این باور است که اصل تصوّف عبارت است از ملازمت کتاب و سنتّ، ترک هوا و بادعت وی ب

 .1تعظیم حرمت مشایخ، معذور داشتن خلق و مداومت نمودن بر وردها

ی توان برای سلمی در نظر گرفت مفسّر و محدّث بودن وی است، او از جملاه ویژگی دیگری که می

تبحّر داشته و به عنوان حافظ کبیر شناخته شاده اسات. وی صااحب    کسانی است که در حدیث و تفسیر 

کتابی است به نام حقایق التّفسیر که از منظر عرفان و تصوّف نگاشته شده است در این زمینه تفسیر وی را 

های صوفیان را در یک جا گرد توان با تفسیر طبری مقایسه نمود. سلمی در این کتاب تفسیرها و تأویلمی
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ر چند که وی با این کار متهّم به جعل احادیث گردیده امّا باید گفت که این امر چیازی از ارزش  آورده ه

کارد،  و جایگاهش در تاریخ تفسیر اشاری نکاسته است چرا که شاید اگر سلمی اقدام باه ایان کاار نمای    

ی را دربااره  «ن عطااب»و  «حلّاج»، «ابوالحسین نوری»، «جنید»امروزه ما سخنان بسیاری از مشایخ از جمله 

تفسیر اشاری در دست نداشتیم. تذکره نویسان به هنگام شارح احاوال وی، او را یکای از مراجاع معتبار      

ی عبادالغافر فارسای وی چهال    اند، آثار او پر است از احادیث و نام محدّثان. به گفتهحدیث معرفّی کرده

تواند منجر به آشنایی ما باا علام   ر سلمی میی آثاسال به املا و قرائت حدیث مشغول بوده است. مطالعه

ی ی میان اهل حدیث و تصوّف را به خوبی نشان دهاد. سالمی از جملاه   حدیث گشته و هم چنین رابطه

که اهل علم برای شنیدن آثاار وی   کسانی بوده است که در بلاد مختلف قبول عام و خاص داشته بطوری

شد. ابوساعید  ن حیات سلمی آثارش به بهای گزاف فروخته میاشتیاق فراوان داشتند. گفته شده که در زما

ای از آثار او را که به خطّ بد نیز نوشته شده خشّاب پس از اشاره به مقبولیتّ وی و آثارش گفته من نسخه

ای از تفسیر سلمی از قرآن باه قیمات   گوید که نسخهبیست دینار خریدم! علاوه بر این خشّاب می ، بهبود

. نصر بن سبکتگین با دیدن کتاب حقایق دستور داده که ده جلاد از ایان   0در مصر فروخته شدهزار دینار 

دهد کاه  . بنابراین گذری در زندگی سلمی نشان می3کتاب را بنویسند و آیات قرآنی آن را مذهبّ گردانند

 وی در شهر خود در میان عالمان و دانشمندان جایگاهی ویژه داشته است.
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 معرّفی سلمی -الف

بان ساراق    ۀقبیص  زاویه بن ساعید بان    بن حسین بن موسی بن خالد بن سالممحمّد  حمنابوعبدالرّ»

سالمی از جاناب   » (049، 17ج / 1425، ذهبای )« 4به دنیا آمد.ه. در نیشابور  305الازدی السّلمی، در سال 

پادرش حساین بان     ( 1246، 3/ ج 1425)ذهبای،  « 5پدر، ازدی نسب و از جانب مادر سلمی نسب باود. 

هماه  محمّد بن موسی از دوستان ابوعبدالله منازل و ابوعلی ثقفی بوده است کاه پاس از تولّاد فرزنادش     

حسین بن محمّد بن موسای  »ات الانس آورده؛ حنفی وی در درباره اموالش را به درویشان بخشید. جامی

سلمی از کبار مشایخ است. با عبدالله منازل و ابوعلی ثقفی صحبت داشاته   حمنابوعبدالرّسلمی پدر شیخ 

متولّد  حمنابوعبدالرّی دایم داشت و در علوم معاملات کامل بود. چون شیخ و شبلی را دیده بود. مجاهده

ا گفتند: پسری آماد هایچ بارای وی بااز نگرفتای؟      شد هر ملکی که داشت بفروخت و به صدقه داد. او ر

ص  ،1372، جامی)« یتولیّ الصّالحین و اگر مفسد بود من آلت فساد نداده باشم. وگفت: اگر صالح بود، ه

317) 

و  واش ابوعمری جدّ مادریه.ق سرپرستی وی بر عهده 342در سال  حمنابوعبدالرّپس از مرگ پدر »

و نجیاد شااگرد ابوعثماان    اباوعمر » (01ص ، مقدّمه 1370، سلمی) «اسماعیل بن نجید سلمی قرار گرفت

حیری پیشوای طریقت از صوفیان و عارفان بزرگ نیشابور و فرزند احمّد بن یوسف سالمی، از محادّثان   

ار مشاایخ وقات باود و از    کبا نجیاد، از   وابوعمر» (47ص ؛ 1383شهسواری، )« نام آشنای آن دیار است.

بزرگان اصحاب تصوّف، در ورع و معرفت و ریاضت و کرامت شأنی عظیم داشت و از نیشابور بود جنید 

وی را » (4ص ؛ 1372، عطاار )« را دیده و آخر کسی از شاگردان ابوعثمان حیری که وفاات کارد او باود.   

؛ 1372، جاامی )« داشت و ثقه بود.طریقی خاص بود از تلبیس حال و نگاهداشت وقت، و حدیث فراوان 

و به زهد و علم و شوکت مشهور و معروف نبود بلکه جادّ  از اجداد مادری سلمی تنها ابوعمر» (031ص 

دیگر او، احمد بن یوسف بن خالد نیشابوری نیز از بزرگان اهل حدیث و از علمای گرانقدر زمان خویش 

 (392، ص 0ج /1370 ،پورجوادی)« در نیشابور بود.

ی چهاارم و پانجم هساتند.    های بناام و مشاهور نیشاابور ساده    دو خاندان ازدی و سلمی، از خاندان»

سالمی، خاود اشااره    ونه که گ اند و آنای در نیشابور آن روزگار داشتهخاندان سلمی، اعتبار و اقتدار ویژه

زمانی که جادّم،  » (74، ص 1383شهسواری، « )اند.ار خوبی نیز برخوردار بودهنموده از وضعیتّ مالی بسی

باه ارزش   روستایی را که از جدّ خود به ارث برده باود، باه عناوان میاراث    سه سهم ابوعمرو، در گذشت 
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، ص 17ج /1425ذهبی،)« 6باقی گذاشت ... هم چنین وی املاک فراوانی نیز به جای گذاشت. چهار دینار

049) 

زیرا در بین اعراب مرسوم نیست که مرد را  اش اندکی باید تامّل نمود،در نسبت سلمی به جدّ مادری»

به خاندان مادرش منسوب کنند اما اگر به این نکته توجّه کنیم که خاندان سلمی از جهت پدر دارای نام و 

 (389، ص 0ج / 1370، پورجاوادی )« اند، شاید از غرابت موضوع اندکی کاسته شود.نشانی چندانی نبوده

 ی تراجم نویسان متقدّم و متأخّر اختلاف نظر وجود دارد.می بین همهی انتساب سلبا این حال درباره

سلمی تحت تأثیر محیط فرهنگی و اجتماعی آن روزگار، بیش از هر چیز به حدیث و تصاوّف روی  »

ص ؛ 1360، فارسای )« 7اوتصوّف را از پدر و جدّ خویش به ارث بارد » (157ص  ؛1385شاکری، )« آورد

« و از همان عنفوان جاوانی در میاان نزدیکاان خاویش باا احاوال و مقاماات عرفاانی آشانا گردیاد          » (9

 «عبادالله بان مناازل   »رفاانی همچاون   اهمان طور که اشاره شد پدر وی با ع (74ص  ؛1383 ،شهسواری)

ر با از سوی دیگر، ابوعمرو نجیاد افازون   »مند بود مصاحبت داشته و از حسن خلق و دوام مجاهدت بهره

گوید رفت آن چنان که ابوسعید خشّاب میبه شمار می ابوعبدالرحمنتأثیر عرفانی، یکی از مصادر روایی 

 (157، ص 1385شاکری، )« سلمی از جدشّ بسیار حدیث شنید.

« ر خود به آموختن علم حادیث پرداخات  صسلمی علاوه بر تصوّف، نزد شماری از محدّثان بزرگ ع»

ر صا و از تعداد زیادی از مشایخ عبزرگی فراهم آورده  کتابخانهوی در نیشابور » (60، ص 1384کریمی، )

اند، حتی ابن جوزی او را ماتهّم  با اینهمه وی را در حدیث چندان ثقه نشمردهو است خود حدیث شنیده 

 (71ص ؛ 1369، زرین کوب)« پرداخته است.هم دارد که به خاطر صوفیه به جعل حدیث می

واسات. ایان   ای آوردن اتهّام جعل حدیث باه  لهأتوان به آن اشاره کرد مساین زمینه می ای که درنکته

محمّد بن یوسف قطّان نیشابوری اوّل »اتهّامات پیرامون شخصیتّ سلمی، از دوران زندگانی وی آغاز شد. 

سی و نقد عالماناه باه   ی بدون هیچ برری این اتهّام به سلمی است که متأسفانه خطیب بغداددهنده نسبت

ابن تقی »، «مجموع الفتاوی»در  «ابن تیمیّه»، «ابن جوزی»خطیب، تکرار این کلمات پرداخته است. پس از 

شهساواری،  )« اناد. ی تاألیف او پرداختاه  شایوه  به بدگویی از سلمی و «ابن حجر»، «یبذه»، «صلاح حلبی

« گولد تسهیر نیز این اتهّام را قبول کرده و در رسالات خاود باه آن اشااره کارده اسات.     » (76، ص 1383

سلمی  حمنابوعبدالرّ»ابن جوزی در تلبیس ابلیس در این باره نوشته؛  (36، ص 0ج  /1370 ،پورجوادی)

کارد.   نقال « حقایق التفسیر»آن که اساس علمی داشته باشد در آن چیزهای شگفت از واقعیات صوفیان بی

وی در روایت ثقه نبود و تنها تعداد کمی حادیث از اصامّ شانیده باود؛ پاس از مارگ ابوعبادالله حااکم         
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هاا  ها از قول اصمّ نقل کرد و از خاود روایات  حدیثنیشابوری، از روی تاریخ یحیی بن معین و غیر آن، 

داند فیفی نیز بعید نمیدکتر ابوالعلاء ع (136و  137صص ؛ 1368، ابن جوزی)« برای صوفیان جعل نمود.

باشاد او  گوید که سلمی واضع برخی از احادیث مای که او بسیاری از احادیث را جعل کرده باشد وی می

سلمی برخی یا بسیاری از سخنان منسوب »آورده  «ۀفتوّالصوفیّه و اهل الالملامتیه و »در این باره در کتاب 

ها بوده در قالب حدیث آورده است بدین به مشایخ صوفیه را که منطبق با اصول و طرز تفکّر و مشرب آن

تر سازگار باوده ماورد اساتناد    ها بیشهایی را که با مذاق صوفیانه و تعلیمات ملامتی آنمعنی وی حدیث

 (101ص ؛ 1376، عفیفی)« طریقت خود را تحکیم بخشیده است. قرار داده است و بدین وسیله

له )اتهّام جعل حدیث( را هم چنان حلّ ناشده تلقیّ کرد چرا که بسیاری أتوان این مسدر هر حال، می»

اناد. ایان حقیقتای    های اسلامی از قبیل حسن بصری، متهّم به جعل حدیث بودهترین شخصیتّاز معروف

   گرفتناد و بار آن   عادت در مورد احادیث مربوط باه مکاارم اخالاق ساخت نمای     است که علما بر سبیل 

ها تحقیق کنند. به رغم این حقیقت، سالمی کاه احاادیثش مرباوط باه      شدند که در صحتّ و سقم آننمی

آداب و اخلاقیّات است، مظنون به جعل حدیث بود و بدیهی اسات کاه در آثاار او احادیاث بسایاری از      

ها را فقط از ست که موافق سنتّ اسلامی غیرقابل اعتمادند امّا شکیّ نیست که سلمی آنکسانی نقل شده ا

 (7، ص 0ج / 1370، پورجوادی)« غرضی تکرار کرده استروی بی

سالمی محادّث اسات و مانناد بسایاری از      »توان گفت که ی این مسائل مطرح شده میبا وجود همه

، ص 1، ج 1369پورجاوادی،  )« تار گارایش دارد  اقوال بایش ی معاصرش به نقل احادیث و آثار و صوفیه

و به همین دلیل از دیدگاه تااریخی برخاوردار اسات و تااریخ در معناای سانتّی عباارت اسات از          (469

تواند از ارزش و اهمیتّ مقام سلمی و گردآوری سخنان و اخبار مشایخ پیشین. در نتیجه این اتهّامات نمی

توان گفت ها میی این اتهّامدر تاریخ تصوّف بکاهد. چرا که با وجود همهی هم چنین از ارزش تألیفات و

باشاد و بارای   نظیر است هم چنین او استاد موّرخان تاریخ تصوّف مای که وی در تاریخ تصوّف فردی بی

اند. کسانی همچون ابوالقاسم قشیری کرده ن تاریخ تصوّف از وی دفاعگواه این مطلب همان بس که بزرگا

 اند.ابونعیم اصفهانی و ... از او اخذ و اقتباس نموده و او را در تصوّف مرجع و حجتّ بلامنازع دانستهو 

تاوان از گزارشای   سلمی نه فقط به علم حدیث، بلکه به کلام نیز علاقه داشت و ایان مطلاب را مای   »

« شاتافت. بکر بااقلانی مای  قاضای اباو  استنباط کرد که بنابر آن وقتی او به شیراز رفته بود مکررا  به دیادن  

ری را از ابوبکر قلانی فرا گرفت و در فروع نیز وی اصول کلام اشع» (314، ص 1ج  ؛1369 ،پورجوادی)

از پیروان مکتب شافعی بود. سلمی بعد از در گذشت نصرآبادی، در میان صوفیان نیشابور موقعیتّ ویژه و 
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 هنگاام در گذشاتش باه تعلایم شااگردان     هاد و تاا  خاصیّ یافت. سپس خانقاه خود در این شهر را بنیاد ن

ی شهرت سلمی آن چنان گسترش پیدا مشهوری چون حاکم نیشابوری و ابوالقاسم قشیری پرداخت. دامنه

کرد که شیخ ابوالفضل سرخسی مرید خود ابوسعید ابوالخیر را نزد او فرستاد تاا باه دسات خاود بار وی      

ای، از علاقه مندان خاص حلّاج باوده و او را  هنگی گستردهخرقه بپوشاند. سلمی به رغم چنین مشرب فر

های فاراوان از او، در  دانست. چنان که در حقایق التفسیر، علاوه بر نقل روایتدر شمار صوفیان معتبر می

ی ی علاقاه ی مرگش را نیز نقل کرد. بدون شک ریشهرزّاز دربارهی شوری روایت سوره 17ی تفسیر آیه

ی چهارم بایاد بااز   را در نوع ارتباطش با نصرآبادی و نیز در فضای فرهنگی خراسان سده سلمی به حلّاج

 ی خاناه در کتاب حمنابوعبادالرّ اناد  جست و باید گفت که عمق این علاقاه تاا بادان جاا باوده کاه آورده      

 .(0، ص 1384کریمی زنجانی اصل، )« داشت.ای از آثار حلّاج را نگه میاش، مجموعهشخصی

ی درونی شخصیّتی مانناد  زیرا گنجینه»های وی است ز نکات با اهمیتّ زندگی سلمی مسافرتیکی ا

  تار  غنای ، که مورد مراجعه به مشایخ است، با سیر و سفر و بهره بارداری از دیگار مشاایخ    حمنابوعبدالرّ

 (158، ص 1385شاکری، )« تر کانون توجّه قرار دادهای او، سفر به بغداد را باید بیششود. از مسافرتمی

 ،یبغاداد  خطیاب )« اتمارّ قدّم بغداد »چندین بار به بغداد سفر کرده است  یبنا به نقل خطیب بغدادی و

هاای  تارین پایگااه  دارد که بغداد یکای از بازرگ  این سفرها از این جهت اهمیتّ » (048، ص 0ج ، 1314

انجامیاد، زیارا او   ادیان از محضر وی میی بغدعلمی روزگار خود بوده و سفر سلمی از سویی به استفاده

گفات و از ساوی   گوید احادیث مشایخ خراسان را در بغداد برای آنان باز میمی بغدادی چنان که خطیب

ی بغداد را با خود به شارق  ی سلمی از مشایخ بغداد، زیرا او در این سفرها میراث صوفیهدیگر به استفاده

هاای  آورد. بنابراین شخصایتی مانناد سالمی را بایاد یکای از حلقاه      میایران زمین، یعنی خراسان بزرگ، 

 (158، ص 1385شاکری، )« ارتباطی بغداد و نیشابور دانست.

آن را دادی ای بنا کرد که در آن رجال صوفیه رفت و آمد داشتند، و خطیب بغسلمی در نیشابور دویره

ه. در نیشابور وفات  410در ماه شعبان . سلمی 8گوید که همان جا محل دفن سلمی استدیده است و می

 .9یافت
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 مکتب و گرایش سلمی در تصوّف

سلمی در طریقت مرید شایخ ابوالقاسام نصارآبادی اسات و از دسات وی خرقاه پوشایده اسات و         »

، نصارآبادی شااگرد حساین بان منصاور      (316ص  ،1372 جامی،)« خود نیز مرید شبلی است آبادینصر

و ... را نیاز در یافتاه    «ابومحمّد مارتعش »، «ابوعلی رودباری»، «شبلی»حلّاج بوده و محضر بزرگانی چون 

 است.

بانی و دفاع و پشتیبانی از م ،ی سلمی از شرح علوم مختلف تصوّف و احوال و مقامات عارفانانگیزه»

لام خداوند در قرآن و احادیث پیامبر اسلام )ص( اسات. سالمی   بر مبنای کمبادی آداب و رسوم طریقت 

طریقی کاملا  علمی و روشمند، علوم، ملفوظات و اعمال متاداول در  تمام همتّ خود را بر آن داشته تا از 

ی کتاب خدا، سنتّ قطعی پیاامبر اکارم )ص(، احادیاث مساتند و     میان صوفیان و اهل عرفان را به وسیله

هایی کاه در  بوده، با توان مندی« مسند خراسانیان»د. سلمی که اقوال صحابه و تابعان اتقان بخش صحیح و

هاای اصایل و نااب    علوم گوناگون همچون: حدیث، تفسیر و تاریخ و ... داشته و با قصد دفاع از اندیشاه 

ی عاوام  اندیشاه  پردازد. بار خالاف آن چاه کاه در افاواه و     عرفان اسلامی خراسانی، به فعالیتّ علمی می

هاای  ی مخالفت و ستیز حلّاج، شاگردان و صوفیان طرفدار او، با اسالام و سانتّ  مردمان و محقّقان درباره

قطعی آن وجود دارد، سلمی همچون استاد خود، ابوالقاسم نصرآبادی، در تمامی آثار، مصنّفات، تألیفات و 

« لازمت کتااب و سانتّ و حرکات بار مادار آن     م»کند و آن بر یک نکته همواره تأکید میهای خود کتاب

 (78، ص 1383شهسواری، )« است.

  



 

9 
 

 مقام و منزلت علمی سلمی

و عظمت شأن علمای  سلمی از محدّثان بزرگ نیشابور و خراسان است تراجم نویسان در بیان جایگاه 

 ۀیق  شیخ الطر» (1246، ص 3ج  ؛1429 ،ذهبی)« 12العالم، الحافظ، الزاهد، شیخ المشایخ»او از القابی چون 

حاافظ،  » (9ص ، 1360)فارسای،  « التصاوّف  ۀیق  طار  ۀف، الموفّق فی جمیع علوم الحقایق و معرۀقتفی الو

 ،خاوارزمی )« سالطان المحقّقاین  »(049، ص 17ج  ؛1425 ،ذهبی)« 11محدّث، شیخ خراسان، کبیر الصّوفیه

« پیار صااحب نقال   » (100ص ؛ 1392هجاویری،  )« نقّال طریقت و کالام مشاایخ  » (10، ص 1ج  /1384

سلمی در پنج »اند. یاد کرده (52، ص 0ج  تا/بی ،شیرازی )معصوم« عارف کاملشیخ ال» (173همان، ص )

پرداخت. پس از آن احادیاث فراوانای از   « حدیث»نگارش  تم اصمّ و ابوعبدالله بن أخرم بهحا سالگی نزد

 (75ص ؛ 1384شهسواری، )« بسیار، سماع نمود.و نجید و محدّثان اش ابوعمرجدّ مادری

ی بغداد و سبکی در طبقات الشاافعیه  تاریخ سمعانی در الانساب، ذهبی در میزان الاعتدال، خطیب در

، )فارسای « سلمی چهل سال به روایات حادیث پرداختاه اسات.    »اند. خود، سلمی را محدّث معرفی کرده

ی فتوی و تدریس یافت. وی هم چنین نازد  را در جوانی آموخت و اجازه فقهو او، کلام » (9ص ؛ 1360

ی تربیت مرید اعطا کرد. لوکی به او خرقه پوشانید و به سلمی اجازهعلوکی تحصیل کرد و صعابوسهل ص

سلمی در میان معاصران خود از جمله مفسّران، بسیار مشهور بوده و این مهم از فراوانی شاگردان او که از 

 ،پورجاوادی )« هاا بودناد، مشاخصّ اسات.    نی چون: قشیری، بیهقی و حاکم نیشابوری در میاان آن بزرگا

ی سلمی برای پژوهش گران عرفان و تاریخ اندیشه حمنابوعبدالرّشخصیتّ علمی » (33، ص 0ج  /1370

 اهمیتّ است از جمله؛اسلامی از چند جهت دارای 

بلاد های صوفیان و عارفان سلمی نسبت به وقایع و اندیشهای که دیدگاه تاریخی، موّرخانه و نقّادانه -

 مختلف دارد.

است و این نکته از جانباداری   (ص)سلمی مسلمانی پاک دین، معتقد و پیرو حدیث و سنتّ نبوی  -

 شود.او از منابع شریعت اسلامی آشکار می

اری و میان سنتّ تفسایر اشا  ری است که در تفسیری که او بر قرآن نوشت، در واقع نوآوری و ابتکا -

 تأویلی تا قرن چهارم صورت گرفته است.

سلمی خود صوفی است و شرحی که از علوم تصوّف، احوال و مقامات و آداب و رساوم طریقات    -

 های صوفیان است.کند از داخل حلقهارائه می
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عصار  »ن را تاوان آ زیسته که به حق مای سلمی دانشمندی ایرانی و خراسانی است و در عصری می -

 (75، ص 1383شهسواری، )« تمدّن اسلامی، ایرانی دانست.« شکوفایی

  


